
جهانجهان سه شنبه۶ و ۷
۱۶ دی  ۱۴۰۴

سال بیست ودوم      شماره ۵۲۸۹

گزارش خبری

درباره ربوده شدن مادورو
۲. این تحول، بســته به اینکه تکلیف سیاست و حکومت در ونزوئلا در 
نهایت  چه شود، می تواند بر رقابت قدرت های بزرگ مؤثر  باشد. ونزوئلا 
در چند دهه گذشــته عملا پایگاه مهم چین و روســیه در نیمکره غربی 
بوده  اســت. ناتوانی این دو قدرت جهانی از حمایت از مادورو، به ویژه با 
توجه به انفعال آنها در حفظ رژیم اسد در سوریه، برای آنها بسیار خسارت بار است. 
چین که بزرگ ترین اعتباردهنده به ونزوئلا ست، اکنون با عدم قطعیت های عمده ای 
در رابطه با حدود ۶۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خود در این کشور نیز مواجه است. 
تحول اساسی در ونزوئلا می تواند تهدیدی نیز برای امنیت انرژی چین باشد. به علاوه، 
قرار گرفتــن ونزوئلا به عنوان دارنــده بزرگ ترین ذخایر نفتی جهــان در مدار آمریکا 
می تواند ژئوپلیتیک انرژی را نیز متحول کند و توان قیمت گذاری اوپک و اوپک پلاس 
را به چالش بکشــد. اگر آمریکا بتواند اهداف نفتی خــود را در ونزوئلا محقق کند، 

می توان انتظار داشت که بهای نفت نیز وارد یک روند نزولی شود.
۳. رفتار قلدرمآبانه ترامپ می تواند به شــکل گیری تدریجی و غیررســمی نوعی 
ائتــلاف جهانی علیه نقــض فاحش حقوق بین الملل بینجامــد. لیبرال ها در آمریکا، 
دولت های لیبرال دموکرات اروپایی و مناطق دیگر و نیز دولت های چپ گرا با کمک چین 
و تا حدود کمتری روسیه  و نیز جوامع و کنشگران مدنی در سطح بین المللی می توانند 
نقش مؤثری در مهار دولت ترامپ و جریان راست افراطی جهانی ایفا کنند. این جبهه 
می تواند یادآور ائتلاف ضد فاشیســتی بین غرب و شوروی در جنگ دوم جهانی باشد. 
جریان های لیبرال در داخل آمریکا اولین مانع در برابر ترامپ هستند. پیروزی ممدانی در 
انتخابات اخیر شهرداری نیویورک، به رغم فعالیت ترامپ علیه او و عنوان فاشیست که 
ممدانی علیه ترامپ استفاده می کند، حکایت از موقعیت خوب لیبرال های آمریکایی 
در این رابطه دارد. همچنین نظرســنجی ها نشــان می دهد  دموکرات هــا در ارتباط با 
انتخابات میان دوره ای در نوامبر، ۱۴ درصد از حزب ترامپ جلوتر هستند. در اروپا نیز با 
وجود حمایت علنی و شدید ترامپ از راست افراطی، آرای احزاب افراطی از حد ۲۰ تا 
۲۵ درصد سنتی فراتر نرفته  است. ضرورت شکل گیری چنین جبهه ای در سطح جهانی 
ایجاب می کند که کشورهایی مانند ایران نیز تحولی در سیاست خارجی خود متناسب 
با الزامات دوره جدید ایجاد کرده و به نحوی عمل کنند که مددرسان این جبهه باشند. 
از آنجا که حقوق بین الملل به رغم ضعف هایش عملا تنها پناه این قبیل کشورها ست، 

محترم شمردن آن و کمک به حفظ آن به نفع آنان است.
۴. اکنون عــلاوه بر نوعی تعلیق حقــوق بین الملل، قدرت هایــی مانند چین و 
روســیه نیز نشان داده اند که اراده و توانی برای خنثی کردن طرح های ترامپ ندارند. 
دستگیری مادورو و سقوط بشار اسد نشان داد  دولت های فاقد مشروعیت مردمی تا 
چه حد آسیب پذیر هستند. این دو تحول اگرچه محکوم است، اما امیدوار باشیم که 
بتواند دولت ها را بیش از پیش متوجه اهمیت تنها پناهگاه امن یعنی مشــروعیت 
مردمی و ضرورت تلاش برای کســب مشــروعیت مردمی کند. دولت ها باید بدانند 
کــه در غیاب حمایت مردم خود، روی هیچ عامل دیگری، به ویژه در نظام بین الملل 
نمی توانند حســاب کنند. آنها باید درک کنند که به ویژه در شرایط کنونی، بیش از هر 
زمان دیگری به مردم خود نیاز دارند. مشروعیت مردمی بزرگ ترین سرمایه برای هر 
دولتی است و هیچ قدرت جهانی تحت هیچ شرایطی نمی تواند تهدیدی جدی برای 
دولتی باشــد که به مردم خود متکی اســت. اتفاقی را که در ونزوئلا افتاده  می توان 

حداقل از این جهت به فال نیک گرفت.

راه حل یک میلیون تومانی 
الــف) در باره کاهش تورم و ایجاد ثبــات اقتصادی آنچنان که دولت به 
دنبال آن اســت و رئیس جدید بانک مرکزی نیز وعــده آن را داده، «به 
مردم قول می دهم ثبات اقتصــادی را فراهم کنیم؛ کنترل تورم وظیفه 
ماســت و دلیل تورم نیز کسری بودجه اســت» (همتی- ۱۴۰۴/۱۰/۱۰)، 
این نکته بدیهی شــایان یادآوری است که تورم ســوای آنکه پدیده پولی و در ربط با 
رشد نقدینگی است، در حوزه اقتصاد سیاسی این بیماری مهلک، برآمده از تعاملات 
قدرت و منافع گروهی و تعارض منافع میان گروه های اجتماعی و نخبگان سیاسی و 
ضعف نهادی در نظام حکمرانی و نیز انتظارات تورمی جامعه است . بر این اساس، 
سخنان رئیس بانک مرکزی، صرف نظر از نیت خیر و شجاعت او در قبول مسئولیت 
در وضعیت بحرانی فعلی، نیازمند زنجیره ای از اقدامات هم زمان و هم جهت برای 
کاهش تنش های خارجــی و خاتمه دادن به تحریم ها با گفت وگوی جامع با اروپا و 
آمریکا و نیز اصلاحات ساختاری اقتصادی و خاتمه دادن به انحصار ارگان ها و نهادها 
و مداخلات دولتی در عرضه کالای خصوصی و برعکس قدرت گیری دولت در عرضه 

کالای عمومی و ایجاد بسترهای مشارکت اجتماعی است.
ب) حذف ارز ترجیحی و توزیع کالابرگ یک میلیون تومانی نیز هرچند اقدامی صحیح 
اســت که به ایجاد تعادل در اقتصاد می انجامــد، چرا که قیمت گذاری پایین تر ارز از 
قیمت تعادلی ســبب افزایش تقاضا و کاهش عرضه می شــود و کالاهای یارانه ای 
هم به دست مردم نمی رسد، اما این جراحی مهم علاوه بر وجود الزامات فوق الذکر، 
یعنی کاهش تنش های خارجی و کارشکنی منفعت طلبان داخلی، همچنین نیازمند 
برنامه ریزی دقیق و شفافیت بالا و تسری منافع این اقدام به همه مردم است و رقم 
آن نیز نباید ثابت بماند تا بر اثر امواج عظیم تورمی، ارزش آن هر روز کاســته شود و 

شاید می بایست به نرخ ارز گره زده شود.
البته واقعیت آن است که این نوع اقدامات همه اقداماتی مقطعی و جزیره ای است 
و برای مقابله با وضعیت نامناســب اقتصادی امــروز جامعه ایران ناکافی . چنان که 
برآوردهای سه نهاد مهم اقتصادی کشور، یعنی سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی 
و مؤسســه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی از تورم و رشــد اقتصادی 
امسال بســیار هشدار دهنده اســت؛ تورم ۵۳٫۸ درصد و رشــد اقتصادی منفی ۰٫۸ 
درصد. بر این اساس، کاهش معنادار تورم و دستیابی به رشد مناسب و پایدار در گرو 
«تضمین حقوق مالکیت، ثبات اقتصاد کلان، دسترسی به بازارهای جهانی و استحکام 
قراردادهاســت که تحقق این الزامات بیش از آنکه صرفا اقتصادی باشــد، ریشه در 

سیاست، حقوق و نحوه اعمال حاکمیت قانون دارد» (مسعود نیلی-  ۱۴۰۴/۱۰/۲).
۲. شــرایط میهن مان ســخت و دشــوار اســت و اســباب نگرانی فــراوان. در این 
میــان، شــعبده بازان و کیمیاگرانی نیز بــه صحنه آمــده و از داروی حیات بخش و 
ســهل الحصول خود داد ســخن می دهند که اگر مردم گرد علم ایشان جمع شوند، 
«چه ها» که نخواهند کرد و یک شــبه گلســتانی برپا خواهند کرد و... . عامل اصلی 
همه مشــکلات امروز جامعه به نظر در همین شــعبده بازی ها و قهرمان سازی ها و 
قهرمان پروری ها و فراموشــی و حذف عاملیت انســان ایرانی و ضعف مشــارکت 
اجتماعی و فقدان نهادهای مدنی اســت. بنابراین، هر راه حلی برای فائق آمدن برابر 
چالش ها و بحران های امروز این سرزمین از مسیر تقویت این فاعلیت ها می گذرد. این 
رویه نه یک بازی یا ســازوکار صرف سیاسی، بلکه تحقق بن مایه هر نظام حکمرانی 
عادلانه اســت که «اداره جامعه با کمک خــود مردم برای تأمین رضایت همگانی» 
اســت. همان اصلی که نه فقط حکومت ها بلکه تمامیت ارضی کشــورها را تأمین 
می کند و تحقق می بخشد. تأمین رضایت اکثریت جامعه و فائق آمدن بر نارضایتی ها 
(۹۲ درصد مردم از وضعیت کشــور ناراضی اند- پیمایش ملی در کشــور-  فرارو- 

۱۴۰۳/۶/۱۸) اصل اول و حیاتی بقای دولت ها و کشورهاست.
۳. وظیفه دولت  در این شــرایط چیســت؟ به نظر یک راه بیشــتر وجود ندارد و آن ، 
این اســت که رئیس جمهور برنامه عملیاتی جامع خــود برای گذار از این وضعیت 
در حوزه های مختلف سیاســت خارجی، سیاســت داخلی و حوزه های اقتصادی و 
اجتماعی را اعلام و از مجلس درخواســت اعلام نظر کند و امیدوار باشــد و باشیم 
که با آن راهکارهای اصلاحی موافقت شود و دولت به دنبال اجرای آن برنامه برود 
و... که مسیری کم هزینه تر و پر فایده تر مبتنی بر عقلانیت سیاسی و در جهت انسجام 
اجتماعی اســت. راه های دیگر اگرچه به ظاهر ارزان تر (کالابرگ یک میلیون تومانی 
و تغییرات بوروکراتیک مانند تغییر رئیس بانک مرکزی و...) اما یقینا بسیار پرهزینه تر 

و کم ثمرتر خواهند بود.

مادورو تفهیم اتهام شد
نیکلاس مــادورو، رئیس جمهور ونزوئلا که روز شــنبه برابر با ســوم 
ژانویه از ســوی نیروهای آمریکایی ربوده شــد، روز دوشنبه به همراه 

همسرش سیلیا فلورس، جهت تفهیم اتهام به دادگاه نیویورك رفت.
دادگســتری ایالات متحده با انتشــار کیفرخواســتی که به تازگــی از حالت 
محرمانه خارج شــده است، نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری بازداشت شده 
ونزوئلا را به رهبری یک دولت فاســد و نامشــروع متهم کــرده که به گفته 
مقام های آمریکایی، بر پایه یک شــبکه گسترده قاچاق مواد مخدر بنا شده و 
هزاران تن کوکائین را وارد آمریکا کرده اســت. همچنین در این کیفرخواست 
آمده او برای دهه هــا از قدرت دولتی برای حفاظــت و ترویج فعالیت های 

غیرقانونی، از جمله قاچاق مواد مخدر، استفاده کرده است.
مادورو و همســرش سیلیا فلورس، در عملیاتی غافلگیرکننده پیش از طلوع 
آفتاب روز شــنبه، طی یورشی به کاراکاس، در یک مجتمع ربوده شدند. بنا بر 
گزارش نیویورک تایمز، دست کم ۴۰ نفر، از جمله غیرنظامیان و اعضای ارتش 

ونزوئلا، در این حمله جان خود را از دست داده اند.
در کیفرخواســت منتشر شــده، تنهــا مادورو و همســرش متهم محســوب 
نمی شــوند، بلکه پسر مادورو و ســه نفر دیگر نیز در این کیفرخواست متهم 
شــده اند. مادورو که نخستین  بار در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ تحت 
پیگرد قرار گرفته بود، اکنون با اتهام هایی همچون توطئه در نارکو تروریســم، 
توطئه برای واردات کوکائین، در اختیار داشــتن مسلسل و ادوات انفجاری  و 

توطئه برای در اختیار داشتن مسلسل و ادوات انفجاری روبه رو است.
اتهاماتی که روز دوشــنبه مادورو و فلورس را به دادگاه کشاند، پیش از این و 

در سال ۲۰۲۰ هم از سوی دادگاه فدرال منهتن مطرح شده بود.
کیفرخواســت جدید علیه مــادورو که اندکی پیش از کریســمس در ناحیه 
جنوبی نیویورک ثبت شــده بود، علاوه بر تکرار اتهام های پیشین، مواردی را 

نیز علیه سیلیا فلورس اضافه کرده است.
پم باندی، دادســتان کل آمریکا، پس از ربوده شدن با انتشار بیانیه ای مدعی 
شــد  عملیات برای دســتگیری مادورو نیازمند ماه ها هماهنگی، برنامه ریزی 
دقیق و اجرای بی نقص در میان بخش های مختلف دولت فدرال بوده است.

بانــدی تصریح کــرد: این عملیاتی بود که به طور کاملا حرفه ای اجرا شــد و 
با همکاری فشــرده و اعتماد متقابل میان تیــم رئیس جمهور ترامپ همراه 
بــود. ایــن مأموریت  برای پشــتیبانی از یک پیگرد قضائــی مرتبط به قاچاق 
گســترده مواد مخدر و جرائــم مربوط به آن انجام شــد؛ جرائمی که باعث 
تشدید خشونت، بی ثباتی منطقه و مشارکت مستقیم در بحران مواد مخدری 

شده اند که جان آمریکایی ها را می گیرد.
نیکلاس مادورو  ۶۳ ســاله کــه زمانی راننده ســابق اتوبــوس،  بعدها رهبر 
اتحادیه اتوبوســرانی و وزیر خارجه حکومت هوگو چاوز بود و در سال ۲۰۱۳ 
پس از چاوزِ در حال مرگ به عنوان جانشین معرفی شد، به همراه همسرش، 
ســیلیا فلورس ۶۹ ســاله، در بازداشــتگاهی در بروکلین نگهداری می شود. 
فلورس ســابقه حضور در رأس مجلس ملی ونزوئلا و نهادهای کلیدی این 

کشور را دارد.
بنا بر گزارشــی که یورونیوز منتشر کرده، از دیگر اتهامات مادورو این است که 
دســتور آدم ربایی، ضرب وشــتم و قتل افرادی را صادر کرده  است که بدهی 
مواد مخدر داشــته یا به هر شــکل دیگری عملیات قاچــاق آنها را تضعیف 
می کرده اند. به گفته دادســتان ها، قتل یــک قاچاقچی محلی مواد مخدر در 
کاراکاس نیز در همین چارچوب رخ داده است. سیلیا فلورس همچنین متهم 
اســت  در سال ۲۰۰۷ صدها هزار دلار رشوه دریافت کرده تا دیداری میان یک 
قاچاقچی بزرگ مــواد مخدر و رئیس دفتر ملی مبارزه با مواد مخدر ونزوئلا 
ترتیب دهد. بنا بر کیفرخواســت، در ادامه این معامله، پرداخت رشــوه های 
ماهانه و مبالغی برای هر پرواز حامل کوکائین جهت تضمین عبور امن انجام 

شده و بخشی از این پول به فلورس رسیده است.
براســاس گزارش گاردین، احتمالا مادورو روزانه ۲۳ ساعت را در سلولی در 
مرکز بازداشــت متروپولیتــن خواهد گذراند. این بازداشــتگاه خاص، زندانی 
اســت که چهره هایی همچون شــان دیدی کامبز، غول موسیقی هیپ هاپ  
و گیســلین مکسول، دوســت جفری اپســتین  نیز مدتی در آن بوده و شرایط 
غیرانســانی اش را محکوم کرده اند. خوان اورلانــدو هرناندز، رئیس جمهور 
پیشین هندوراس که به اتهام قاچاق مواد مخدر محکوم و سپس در دسامبر 

توسط ترامپ عفو شد نیز در همین زندان نگهداری می شد.
دســتگیری مادورو از ســوی ایالات متحده، باعث اعتراض برخی از چهره ها 
شــد. در میان آنها نام زهران ممدانی، شهردار جدید نیویورك، دیده می شود. 
او گفته اســت  اعتراض خود را به اقدامات ترامپ در ونزوئلا با رئیس جمهور 
در میان گذاشــته اســت. ممدانی تأکید کرده من بــه رئیس جمهور گفتم با 

پیگیری تغییر رژیم و نقض قوانین بین المللی و قوانین فدرال مخالفم.
ریچارد هاس، چهره جمهوری خواه و دیپلمات ارشــد دولت جورج بوش نیز 
از اقدام ترامپ در ونزوئلا و ربودن مادورو و همســرش به عنوان یك بدعت 
یــاد کرد که می تواند در آینده نزدیك این حق را به کشــورهای دیگر از جمله 
روسیه و چین بدهد که با اقداماتی مشابه، دست به دخالت در امور کشورها 

بزنند.
در شرایطی که ایالات متحده در اقدامات خود علیه ونزوئلا بدون نظارت سنا 
عمل کرده اســت و از نظر بین المللی مورد شماتت قرار گرفته، ساعتی قبل 
از آنکه مادورو در دادگاه نیویورك تفهیم اتهام شــود، شورای امنیت سازمان 
ملل  نخستین نشست خود را در ســال ۲۰۲۶ درباره حمله آمریکا به ونزوئلا 

پس از تعطیلات سال نو برگزار کرد.
هم زمــان گروهی از معترضان بــه ربودن مادورو و عملیــات در ونزوئلا در 
خیابان های نیویورك اعتراض خود را اعلام کردند. گروهی از این مخالفان در 

مقابل دادگاه حضور پیدا کرده بودند.
در همیــن روز، دونالد ترامــپ، رئیس جمهور آمریکا، در مصاحبه با نشــریه 
آتلانتیک، هشــدار داد  اگر دلســی رودریگز، رئیس جمهور موقت ونزوئلا، کار 
درســت را انجام ندهد،  بهای ســنگینی خواهد پرداخت که احتمالا بیشتر از 
بهایی خواهد بود که نیکلاس مادورو پرداخته است. مشخص نیست  دونالد 
ترامــپ برای اداره ونزوئلا چه در ســر دارد. او بدون آنکه روی خوشــی به 
ماچادو نشــان دهد، اعلام کرد  قصدی برای سپردن امور کاراکاس به دست 
مخالفــان مادورو ندارد و گزینه های امن تری را که در داخل حکومت مادورو 

اختیارات سیاسی داشتند،  ترجیح می دهد. 
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اقدام آمریکا در ربودن مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، تا چه حدی قابل پیش بینی بود و   �
این اقدام چه پیامدهایی در عرصه بین المللی خواهد داشت؟

  ربودن نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، از جمله اقداماتی بود که برای بسیاری 
از کارشناســان و صاحب نظران حوزه سیاســت خارجی و امنیــت بین الملل، کمتر قابل 
پیش بینی به نظر می رســید. اگرچه تقابل واشــنگتن با دولت مادورو سابقه ای طولانی 
داشت، اما سناریوی ربایش مستقیم رئیس جمهور یک کشور مستقل، در مقایسه با سایر 
گزینه ها، در اولویت برآوردهای تحلیلی قرار نداشت. بیشتر تحلیل ها بر این اساس استوار 
بود که ایالات متحده به  دنبال یک حمله نظامی محدود با هدف فروپاشی ساختار قدرت 
در ونزوئلا باشــد  یا از طریق تحریک بخشــی از ارتش و حمایت مستقیم یا غیرمستقیم 
از یک کودتای نظامی، دولت مادورو را ســرنگون کند. گزینه دیگر نیز اعمال فشــارهای 
فزاینده سیاسی، روانی و اقتصادی، از جمله تشدید تحریم ها، محاصره دریایی و تهدیدهای 
سیاسی بود تا دولت مادورو وادار به کناره گیری از قدرت و انتقال آن به یک دولت موقت 
برای برگزاری انتخابات شــود؛ ســناریویی که حتی خروج مــادورو و اطرافیانش به یک 
کشــور ثالث را نیز در بر می گرفت. در میان این گزینه ها، ســناریوی ربودن رئیس جمهور، 
دســت کم در نگاه غالب کارشناسان، احتمال کمتری داشت. با این حال، این اقدام آمریکا 
یادآور ســابقه ای تاریخی در سیاست خارجی این کشور است؛ از جمله ربودن و بازداشت 
مانوئل نوریگا، رئیس جمهور پاناما، در سال ۱۹۸۹ که پس از حمله نظامی آمریکا به این 
کشور انجام شد. مقایسه این دو رویداد نشان می دهد  واشنگتن در شرایط خاص، بار دیگر 
به الگوهای مداخله جویانه مستقیم و پرهزینه بازمی گردد؛ الگوهایی که ریشه در دوران 
جنگ سرد و مداخلات کلاسیک آمریکا در آمریکای لاتین دارد. ربودن مادورو، فارغ از اینکه 
انگیزه های آن تا چه اندازه به منافع نفتی و منابع انرژی ونزوئلا گره خورده است، ابهاماتی 
جدی درباره آینده سیاسی این کشور ایجاد می کند؛ به ویژه درباره سرنوشت دولت وابسته 
بــه مادورو، ثبات داخلی ونزوئلا و واکنش بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای. در نهایت، 
باید توجه داشــت که این اقــدام دولت ترامپ می تواند بدعت هایــی خطرناک در نظام 
بین الملل ایجاد کند؛ بدعت هایی که مبتنی بر یک جانبه گرایی آمریکایی است و می تواند 
زمینه ساز چالش های جدید در روابط بین الملل شود. چنین رویکردی بیش از آنکه ناظر 
بر قواعد حقوق بین الملل باشد، یادآور بازگشت به گذشته و تلاش برای احیای هژمونی 
آمریکایی از طریق ابزارهای سخت و مداخله گرایانه است؛ مسیری که نه تنها ثبات جهانی 

را تضعیف می کند، بلکه می تواند الگویی خطرناک برای سایر قدرت ها نیز فراهم آورد.
اهداف دولت ایالات متحده از ربودن نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، چه بود   �

و این اقدام در چارچوب راهبرد کلان آمریکا در آمریکای لاتین چگونه قابل تحلیل است؟
در بررســی اهداف اقدام آمریکا در ربودن نیکلاس مادورو باید به چند نکته اساسی 
توجــه کرد. در مجموع می تــوان گفت  دولت ایالات متحده با ایــن اقدام، چند هدف را 
به طور هم زمان دنبال کرده و به نوعی تلاش داشــته اســت چند هدف راهبردی را با یک 

اقدام واحد محقق کند. نخســت آنکه ونزوئلا مهم ترین و جدی ترین ســد در برابر نفوذ 
مجــدد ایالات متحده در آمریکای لاتین بوده و همچنان به شــمار می رود. دولت آمریکا 
و شخص دونالد ترامپ، با برجسته ســازی مجدد دکترین مونرو، در قالب آنچه می توان 
از آن به عنوان «مونروگرایی جدید» یاد کرد، در پی آن بوده و هستند که با درهم شکستن 
مقاومت ونزوئلا، مسیر بازگشــت فعال و گسترده آمریکا به صحنه سیاسی، اقتصادی و 
حتــی نظامی آمریکای جنوبــی و به طور کلی آمریکای لاتین را همــوار کنند. ونزوئلا در 
دست کم سه دهه اخیر به نماد مقاومت در برابر ایالات متحده، نماد ضدآمریکایی گری و 
همچنین نماد چپ گرایی نوین در آمریکای لاتین تبدیل شده؛ چپ گرایی نوینی که یکی از 
اهداف بنیادین آن مقابله با نفوذ و حضور آمریکا در آمریکای جنوبی و مرکزی بوده است. 
در همین چارچوب، دولت ترامپ تلاش داشته و دارد که با سرنگونی دولت مادورو، زمینه 
شکست یا فروپاشی دولت های چپ گرا در دیگر کشورهای منطقه را نیز فراهم آورد. این 
مســئله به ویژه در مورد کشوری مانند کلمبیا اهمیتی ویژه   دارد؛ کشوری که پیش از روی 
کار آمــدن دولت فعلی، به عنوان یکی از مهم ترین مخالفان جریان های چپ گرا در طول 
قرن بیستم شناخته می شد و عملا آخرین سنگر حضور سیاسی آمریکا در آمریکای لاتین 
به شــمار می رفت. با پیروزی جریان چپ گرا در انتخابات اخیر کلمبیا، ایالات متحده یکی 
از مهم ترین پایگاه های راهبردی خود در منطقه را از دســت داد و همین امر  حساســیت 
واشــنگتن را نســبت به تحولات ونزوئلا  دوچندان کرد. بر این اســاس، دولت ترامپ با 
سیاســت حمله به ونزوئلا و اقدام به ربودن رئیس جمهور این کشــور، در پی آن اســت 

که هیمنه و گســتره چپ گرایی در آمریکای لاتین را که نزدیک به سه دهه تحت رهبری 
ونزوئلا شــکل گرفته بود، درهم بشــکند. تضعیف یا حذف دولت مادورو می تواند مسیر 
تضعیف سایر دولت های چپ گرا در منطقه را هموار کند و در نتیجه، امکان اجرای عملی 
«مونروگرایی جدید» در سیاســت خارجی ایالات متحده را افزایش دهد. هرچند سقوط 
دولت مادورو به طور طبیعی موجب تضعیف جریان های چپ گرا و کاهش مقاومت در 
برابر بازگشت نفوذ آمریکا در آمریکای لاتین خواهد شد، اما در سطحی کلان تر، این اقدام 
زمینه ساز احیای دکترین مونرو در قالبی جدید نیز هست. این مسئله را می توان در دکترین 
امنیت ملی ایالات متحده در سال ۲۰۲۶ مشاهده کرد؛ جایی که آمریکا و شخص ترامپ 
به  دنبال گسترش مناسبات منطقه ای و شــکل دهی به یک بلوک اقتصادی قدرتمند در 
آمریکای لاتین و به طور کلی در نیمکره غربی هســتند تا از این طریق، هژمونی آمریکا در 
نظام بین الملل حفظ و حتی تقویت شــود. از این منظــر، ربودن رئیس جمهور ونزوئلا و 
همسرش با بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، درواقع آغازی برای اجرای مجموعه ای از 
عملیات سیاسی، امنیتی و ژئوپلیتیکی گسترده تر در منطقه تلقی می شود. در کنار اهداف 
ژئوپلیتیکی و ایدئولوژیک، نفت نیز یکی از مهم ترین مؤلفه های سیاست جدید آمریکا در 

قبال ونزوئلا و به طور کلی آمریکای لاتین به شمار می رود.
 باید انتظار داشت کنترل زیرســاخت های نفتی ونزوئلا به طور کامل به ایالات متحده   �

منتقل شود؟  عواقب چنین تحولی چه خواهد بود؟
ونزوئلا با در اختیار داشتن بزرگ ترین ذخایر اثبات شده نفت جهان، از منظر ژئوپلیتیکی 
و ژئواکونومیکی جایگاهی بی بدیل دارد. نفت این کشور نه تنها یک منبع اقتصادی، بلکه 
ابــزاری راهبردی برای شــکل دهی به موازنه قدرت در نیمکره غربی و حتی در ســطح 
بین المللی است. از این رو، بعید است  کنترل زیرساخت های نفتی ونزوئلا به صورت رسمی 
و کامل به ایالات متحده منتقل شــود، اما می توان انتظار داشــت که آمریکا به بازیگری 
مسلط و تعیین کننده در مدیریت، سرمایه گذاری و جهت دهی به صنعت نفت این کشور 
تبدیل شــود. اهمیت نفت ونزوئلا برای آمریکا در درجه نخست به نیازهای اقتصادی و 
انرژی این کشور بازمی گردد. ایالات متحده با وجود افزایش تولید داخلی، همچنان یکی 
از بزرگ ترین مصرف کنندگان نفت در جهان است و دسترسی به منابع عظیم، ارزان قیمت 
و نزدیک ونزوئلا می تواند نقش مهمی در تأمین پایدار انرژی و کاهش هزینه های وارداتی 
ایفا کند. علاوه بر این، حضور شرکت های نفتی آمریکایی در ونزوئلا سودآوری گسترده ای 
برای این شــرکت ها به همراه دارد و فرصت های اقتصــادی جدیدی را در داخل آمریکا 
ایجاد می کند. در سطحی کلان تر، نفت ونزوئلا بخشی از معادله امنیت بین المللی انرژی 
و رقابت راهبردی آمریکا با چین به شــمار می رود. واشــنگتن در تلاش است با در اختیار 
گرفتن کنترل مؤثر بر صنایع نفتی ونزوئلا، مانع از گســترش نفوذ و ســلطه شرکت های 
چینی در این حوزه شــود. اقدام سریع و پیش دســتانه آمریکا در ونزوئلا را باید در همین 
چارچــوب تحلیل کرد؛ چارچوبی که هدف آن جلوگیری از واگذاری میدان های نفتی به 

چین و هم زمان فراهم سازی بستر لازم برای حضور گسترده شرکت های آمریکایی است. 
از سوی دیگر، کنترل نســبی بر صنعت نفت ونزوئلا می تواند به افزایش تولید، بازسازی 
زیرساخت های فرسوده و تســهیل صادرات نفت این کشور، به ویژه به بازار آمریکا  منجر 
شود. بنابراین، احتمالا در دوره پیش رو و هم زمان با استقرار دولت جدید در ونزوئلا، شاهد 
نقش آفرینی پررنگ تر ایالات متحده در بخش نفت این کشور خواهیم بود. با این حال، این 
حضور لزوما به معنای حذف کامل سایر بازیگران نخواهد بود و امکان مشارکت محدود 
برخی شرکت های غیرآمریکایی، به ویژه شرکت های چینی، همچنان وجود خواهد داشت؛ 

هرچند در چارچوبی که تحت هدایت و نظارت راهبردی آمریکا شکل می گیرد.
اقدام آمریکا در ربودن نیکلاس مادورو می تواند بنیان سیاست ها در ونزوئلا را از اساس   �

تغییر بدهد یا تنها با خروج مادورو از قدرت، بدون تغییر در سطح بازیگران سیاسی، تغییر 
چندانی رخ نخواهد داد؟

ربــودن نیکلاس مادورو پایان سیاســت ایالات متحده در ونزوئلا نیســت؛ بلکه آغاز 
مجموعه ای از عملیات های سیاســی، نظامی و امنیتی آمریکا در ونزوئلا به طور خاص و 
در آمریکای لاتین به صورت کلی است. اگر دولت پس از مادورو همچنان به سیاست های 
ضدآمریکایی خود ادامه دهد، در آن صورت، اهداف آمریکا از ربودن مادورو و راهبردهای 
کلان واشنگتن در قبال ونزوئلا محقق نشده است؛ بنابراین محدودشدن سیاست آمریکا 
به ربودن مادورو می تواند نوعی شکست برای دولت ترامپ تلقی شود؛ مگر اینکه زمینه 
برای تضعیــف دولت موجود و روی کارآمدن یک دولت راســت گرای طرفدار آمریکا در 
ونزوئلا فراهم شــود. در غیر این صورت، این اقدام نه تنها دســتاورد سیاسی مثبتی برای 
ایالات متحده و شــخص ترامپ نخواهد داشــت، بلکه می تواند به بی اعتباری سیاسی 
ایالات متحده نخســت در داخل ایالات متحده، دوم در منطقه آمریکای لاتین، و سوم در 
سطح جهانی منجر شود. ازهمین رو پیش بینی می شود که این اقدام، پایان عملیات ایالات 
متحده نباشد، بلکه آغاز مرحله ای تازه از تحرکات واشنگتن باشد. به ویژه آنکه ترامپ هم 
در ســخنان خود پس از ربودن مادورو به صراحت اعلام کرد که ایالات متحده قرار است 
مدیریت سیاســی ونزوئلا را در دســت بگیرد و آن را پیش ببرد. عدم تحقق این رویکرد 
می تواند به منزله شکســتی برای دولت ترامپ و عاملی برای بی اعتبارشدن او نزد افکار 

عمومی آمریکا، افکار عمومی آمریکای لاتین و افکار عمومی جهان باشد.
آیا اپوزیســیون وابسته به آمریکا با توجه به گفته های ترامپ درباره ماچادو، شانسی   �

برای نفوذ در قدرت دارد یا با توجه به رویکرد ترامپ، آنچه مخالفان مادورو انتظارش را 
داشتند بر باد رفته است؟

اقدام آمریکا در ربودن مادورو زمانی می تواند یک پیروزی کامل تلقی شود که جریان 
مخالف مادورو بتواند قدرت را در ونزوئلا به دســت گیرد. عــدم تحقق این هدف، برای 
سیاســت خارجی آمریکا چیزی جز بی اعتباری و شکســت به همراه نخواهد داشت. به 
همین دلیل به نظر می رسد ایالات متحده به طور جدی در پی آن است که هرچه سریع تر 

دولت جایگزین را روی کار بیاورد و حزب مخالفِ مورد حمایت آمریکا قدرت را در دست 
بگیرد. ممکن اســت این فرایند تا حدی زمان بر باشــد، یا در نتیجه برگزاری یک انتخابات 
آزاد تحقق پیدا کند. هر دو سناریو قابل تصور است. در حال حاضر، احتمال اینکه ایالات 
متحده بار دیگر از ابزار اقدام نظامی مستقیم برای بازگرداندن قدرت به مخالفان استفاده 
کند، نسبتا ضعیف است. پیش بینی می شود دولت جایگزین، بلافاصله مسیر را به سمت 
برگزاری انتخابات و فراهم سازی شرایط یک رقابت سیاسی واقعی در ونزوئلا هدایت کند 
تا تغییر سیاســی و روی کارآمدن اپوزیســیون با رأی مردم صورت بگیرد. این سناریو برای 
آمریکا از نظر اعتبار سیاسی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی مطلوب تر خواهد بود.

ونزوئلا درگیر فساد شدید و نابسامانی اقتصادی است. ربودن مادورو و ایجاد تغییرات   �
در ســطوح مقامات، می تواند بحران اقتصادی را که سال ها ونزوئلا درگیر آن بوده است، 

بهبود ببخشد؟
با توجه به شرایط سخت اقتصادی در ونزوئلا و عدم موفقیت دولت مادورو در عبور 
از شــرایط نابســامان اقتصادی روی کارآمدن یک دولت جدیــد در ونزوئلا که از حمایت 
سیاســی و اقتصادی آمریکا برخوردار بوده و بتواند تحریم های این کشــور را بردارد و با 
توجه به ظرفیت هایــی که ونزوئلا دارد (به  ویژه در زمینه نفت) می توان انتظار داشــت 
بحران اقتصادی در این کشــور در یک بازه زمانی سه تا چهار ساله کنترل و مدیریت شده 
و با ســرمایه  گذاری هایی که وارد این کشور شده و با بالارفتن امکان فروش نفت و جذب 

سرمایه زمینه برای ساماندهی اقتصاد ونزوئلا فراهم شود.
برخی از ناظران معتقدند بعد از ونزوئلا کشــورهایی ماننــد کلمبیا و کوبا هم در خطر   �

هســتند. چقدر امکان دارد که کشــورهای دیگر آمریکای لاتین درگیر ماجرایی مشابه با 
ونزوئلا شوند؟

به طور مشــخص، یکی از دلایلی که موجب شد ونزوئلا با هجمه سیاسی، اقتصادی و 
حتی نظامی آمریکا مواجه شود، به هزینه سیاسی بزرگی بازمی گردد که با روی کار آمدن 
دولت چپ گرا در کلمبیا دو ســال پیش ایجاد شد. کلمبیا همواره متحد سنتی سیاسی و 
نظامی ایالات متحده در آمریکای لاتین بوده و برخلاف بسیاری از کشورهای منطقه که در 
دوره های مختلف شاهد قدرت گیری جریان های چپ گرا بودند، در برابر این موج مقاومت 
کرده بود. اما با پیروزی یک دولت چپ گرا، آمریکا پایگاه ســنتی و راهبردی خود را در این 
کشور از دست داد. طبیعی است که واشنگتن، عامل اصلی این تحول را ونزوئلا به عنوان 
مهد چپ گرایی در دو تا ســه دهه اخیر بداند؛ بنابراین حمله سیاســی و امنیتی آمریکا به 
ونزوئلا با هدف ریشــه کن کردن چپ گرایی در منطقه صورت گرفــت. در ادامه این روند، 
کلمبیا می تواند هدف بعدی ایالات متحده، چه برای تغییر دولت چپ گرای کنونی و چه 
برای بازپس گیری پایگاه سیاسی، نظامی و اقتصادی خود در آمریکای لاتین باشد. اما درباره 
کوبا شرایط متفاوت است. اقدام نظامی یا مستقیم علیه کوبا دشوارتر خواهد بود. ترامپ 
هم به نوعی اعلام کرد که آمریکا در کوبا دخالت نظامی مستقیم انجام نخواهد داد. دلیل 

این موضوع، حساسیت های تاریخی و امنیتی ناشی از توافق آمریکا و شوروی در اوایل دهه 
۱۹۶۰ است؛ توافقی که پس از بحران موشکی کوبا شکل گرفت و براساس آن، کوبا تحت 
حمایت بلوک شــوروی باقی ماند. این حمایت هنوز از سوی روسیه ادامه دارد و هرگونه 
حمله نظامی آمریکا به کوبا می تواند نقض عملی آن توافق تاریخی تلقی شود. به همین 
دلیل، به نظر می رســد کوبا دست کم در مقطع کنونی اهمیت و اولویت امنیتی ونزوئلا یا 

کلمبیا را برای واشنگتن ندارد و سناریویی مشابه ونزوئلا برای آن قابل تصور نیست.
در نتیجه متمم ترامپ بر دکترین مونرو، شاهد اقدام ایالات متحده در ونزوئلا بودیم.   �

پیروی از این دکترین چه وضعیتی را در نیمکره غربی ایجاد خواهد کرد؟
من معتقدم اقدام آمریکا در ونزوئلا آغاز موج جدیدی از مونروگرایی در آمریکای لاتین 
است؛ رویکردی که در اســتراتژی امنیت ملی آمریکا در سال ۲۰۲۶ نیز به صورت پررنگ 
گنجانده شده است. ایالات متحده قصد دارد براساس این دکترین، یک اتحادیه قدرتمند 
اقتصــادی در نیمکره غربی و تحت رهبری خود ایجاد کنــد و از این طریق ظرفیت های 
تازه ای برای توســعه اقتصادی و سیاســی خود فراهم آورد. واشنگتن در تلاش است با 
بهره گیری از ظرفیت های اقتصادی، ژئوپلیتیک و سیاسی کشورهای نیمکره غربی، زمینه 
تقویت و تثبیت هژمونی جهانی خود را فراهم کند و نظم جدیدی را در راســتای منافع 
خود شــکل بدهد. این دکترین در واقع تلاشــی برای بازتعریف نقش آمریکا در منطقه و 

تبدیل نیمکره غربی به پشتوانه استراتژیک هژمونی آمریکا در جهان است.
گمانه زنی ها درباره تأثیر تحولات و حوادث ونزوئلا بر ایران و به طور خاص بر مناسبات   �

ایران و آمریکا افزایش داشته اســت. این تحولات به طور مشخص چه پیامدهایی برای 
ایران خواهد داشت؟

به طورکلی، موفقیت یا شکســت ایالات متحده در عملیات جدید خود علیه ونزوئلا، 
پیامدهایی فراتر از آمریکای لاتین دارد و در سطح کلان بین المللی، بر جهت گیری سیاست 
خارجی آمریکا در مناطق دیگر، از جمله خاورمیانه و به طورخاص ایران، تأثیرگذار خواهد 
بــود. ونزوئلا در این معنا به یک «نمونه عملی» برای ســنجش میزان موفقیت رویکرد 
تهاجمی آمریکا در عرصه بین المللی تبدیل شــده است. در صورت موفقیت آمریکا در 
ونزوئلا، موقعیت تهاجمی واشنگتن در نظام بین الملل تقویت خواهد شد؛ به ویژه در برابر 

قدرت های بزرگی مانند روسیه و چین و حتی در تعامل 
با اتحادیــه اروپا. این تقویت موقعیــت، هم در حوزه 
امنیتی و نظامی و هم در حوزه مدیریت انرژی و اقتصاد 
سیاسی بین المللی قابل مشاهده خواهد بود. طبیعی 
اســت که چنین شرایطی برای کشــورهایی که سابقه 
تخاصم و تقابل ســاختاری با آمریــکا دارند-از جمله 
ایران - به معنای تشــدید فشارها در سطوح مختلف 
خواهد بود. در این سناریو، فشارهای سیاسی، اقتصادی 
و حتی امنیتی و نظامی علیه ایــران می تواند افزایش 
یابد و واشنگتن با اعتمادبه نفس بیشتری سیاست های 
ســخت گیرانه خود را دنبال کند. در سطح دوجانبه و 
منطقــه ای نیز تحولات ونزوئلا پیامدهای مســتقیمی 
برای ایران دارد. ونزوئلا طی دو تا سه دهه گذشته یکی 
از معــدود متحدان راهبردی ایــران در آمریکای لاتین 
بوده و تهران از ظرفیت های سیاســی و دیپلماتیک این 
کشــور -به ویژه در نهادهای بین المللی - برای کاهش 
فشارهای آمریکا و ایجاد نوعی موازنه سیاسی استفاده 
کرده اســت. افزون بر این، همکاری های اقتصادی دو 
کشور، به ویژه در حوزه نفت و انرژی، پروژه های مسکن 
و زیرساخت و برخی صنایع از جمله خودروسازی، ایران 
را به طور ملموس در ســاختار اقتصادی ونزوئلا درگیر 
کرده است. ازاین رو هرگونه تغییر رژیم احتمالی و روی 
کار آمدن یک دولت راست گرا و همسو با سیاست های 
آمریکا، می تواند مناســبات ایران و ونزوئلا را به شــدت 
دگرگون کند. چنین تحولی نه تنها فرصت های سیاسی 
و بین المللی ایران در آمریکای لاتین را محدود می کند، 
بلکه ســرمایه گذاری های اقتصادی ایران در ونزوئلا را 
نیــز در هاله ای از ابهام قــرار می دهد؛ وضعیتی که از 
برخــی جهات می تواند یادآور تجربه ایران در ســوریه 
باشد، جایی که بازگشت یا حفاظت از سرمایه گذاری ها 

همچنان با عدم قطعیت همراه است.

حملــه ناگهانی آمریکا به ونزوئــلا و انتقال مادورو به نیویــورک، فراتر از یک تغییر 
حکومت، اعلام رســمی «نظم نوین جهانی» با قرائــت دونالد ترامپ بود. این عملیات 
که با تکیه بر «قوانین آهنین» قدرت و برای تسلط بر منابع حیاتی انجام شد، به متحدان 
و دشــمنان واشــنگتن ثابت کرد که عصر دیپلماســی چندجانبه پایــان یافته و دوران 
یک جانبه گرایــی تهاجمی و اولویت مطلق منافع اقتصادی آمریکا آغاز شــده اســت. 
ســقوط کاراکاس تنها یک عملیات نظامی نبود؛  شــلیک تیر خلاص به پیکر نیمه جان 
نظم بین المللی پس از جنگ سرد بود. در پیامد عملیات حیرت انگیز شبانه که طی آن 
نیکلاس مادورو و همســرش از یک پایگاه نظامی محافظت شــده در نزدیکی کاراکاس 
بازداشــت و به زندان نیویورک منتقل شــدند، دونالد ترامپ نشان داد که ایالات متحده 
برای حذف رهبری که تهدیدی برای منافع و امنیت آمریکا تلقی می شود، تا کجا پیش 
خواهد رفت. ترامپ در کنفرانس خبری خود پس از اعلام دســتگیری مادورو، با لحنی 
که بوی قــدرت عریان می داد، اعلام کرد: «در آینده جهان، توانایی محافظت از تجارت، 
قلمرو و منابعی که برای امنیت ملی حیاتی هستند، تعیین کننده است». او با صراحت 
افزود: «اینها قوانین آهنینی هســتند که همیشه قدرت جهانی را تعیین کرده اند و ما آن 
را به همین شــکل حفظ خواهیــم کرد». این رویکرد تهاجمی، امواجی از شــوک را در 
سراسر جهان ایجاد کرد و انتقادهایی را از برازیلیا تا پکن برانگیخت. این اقدام که پس از 
حملات دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ به سومالی، نیجریه، سوریه، عراق و همچنین 
عملیات در آب های بین المللی صورت گرفت، نقطه اوج سبک سیاست خارجی بسیار 
تهاجمی تری بود که دیدگاه ترامپ درباره منافع ایالات متحده را بر هر چیز دیگری مقدم 

می شمارد.
قوانین آهنین و هدف گذاری های جدید

ســون چنگ هائو، عضو مرکز اســتراتژی و امنیت بین المللی دانشــگاه چینهوا، در 
مصاحبه ای با بلومبرگ تأکید کرد که سرنگونی مادورو به عنوان «درسی تلخ در سیاست 
قدرت» دیده خواهد شــد. برای رقبای جهانی مانند چین، این حرکت «روند گســترده تر 

به ســوی یک نظم جهانی بازآرایی شده را سرعت می بخشــد». در حالی که مادورو در 
ســلول زندانی در نیویورک منتظر محاکمه اســت، ترامپ لحظــه ای را برای دامن زدن 
بــه گمانه زنی ها دربــاره اهداف بعدی اش هدر نداد. فهرســت او شــامل کوبا بود که 
با زندانی شــدن مادورو ناگهان مهم ترین حامی مالی خود را از دســت داد؛ ترامپ روز 
شنبه گفت: «ما می خواهیم به مردم آنجا کمک کنیم». همچنین هشداری صریح برای 
گوستاوو پترو، رئیس جمهور کلمبیا، صادر شد مبنی بر اینکه باید «مراقب خودش باشد». 
سپس نوبت به گرینلند رسید؛ بخشی از قلمرو دانمارک، متحد ناتو. ترامپ روز یکشنبه در 
هواپیمای ایر فورس وان گفت: «ما از نظر وضعیت امنیت ملی به گرینلند نیاز داریم» و 
افزود: «دانمارک قادر به انجام آن نخواهد بود». نخست وزیر دانمارک بلافاصله این ایده 
را محکوم کرد و گفت ایالات متحده «هیچ حقی برای الحاق» هیچ بخشی از قلمرو این 
کشــور ندارد. اگرچه حمله نظامی آمریکا به یک قلمرو قطبی هنوز دور از ذهن به نظر 

می رسد، اما در فضای فعلی، رد کردن هر احتمالی دشوار است.
ابزارهای فشار فراتر از نیروی نظامی

ارتش تنها ابزار در اختیار ترامپ نیســت؛ او نشــان داده است  تحریم های تجاری و 
تعرفه ها را به عنوان اهرم فشار برای دستیابی به اهداف سیاسی آزاد خواهد کرد. علاوه 
بر این، دستیاران ترامپ -به ویژه جی دی ونس، معاون رئیس جمهور- هراسی از ارسال 
ســیگنال حمایت به احزاب اپوزیســیون اروپایی که فکر می کنند قاره سبز را بهتر اداره 
خواهند کرد، نداشته اند.  هرچند حوادث اخیر در تضاد با ادعاهای پیشین ترامپ مبنی بر 
«صلح طلب» بودن به نظر می رسید، اما کاملا با رویکرد  سخت تر او به ریاست جمهوری 
در دوره دومش همخوانی داشــت. این رویکرد شامل اســتقرار گارد ملی در شهرهای 
سراســر آمریکا و پذیرش کمپینی برای اخراج میلیون ها مهاجر از ایالات متحده است. 
مأموریت ونزوئلا -که بدون مشــورت با متحدان یا ترسیم خطوط روشن برای آینده این 
کشور آمریکای جنوبی انجام شد- این درک را تثبیت کرد که ترامپ ابتدا حرکت می کند 
و بعد  به جزئیات می پردازد. بدر الســیف، استادیار دانشگاه کویت و عضو چتم هاوس، 

معتقد اســت: «جوهر زیادی برای نوشــتن درباره ظهور جهان چندقطبی مصرف شده 
است، اما دولت ترامپ در حال نشان دادن پایه های یک نظم امپریالیستی به ماست».

سایه تهدید بر سر متحدان
در دوره «ترامــپ ۲.۰»، حتــی متحدان تاریخی نیز هدف زبــان تهدیدآمیزتری قرار 
گرفته اند. رئیس جمهور کنایه هایی درباره تبدیل کانادا به ایالت پنجاه و  یکم زده و تهدید 
کرده اســت که برای جلوگیری از نفوذ بیش از حد چین بر کانال پاناما، به پاناما حمله 
خواهد کرد. او حتی در مصاحبه روز شنبه با فاکس نیوز، هشدار داد که با توجه به ناتوانی 
رئیس جمهور کلودیا شینباوم در سرکوب کارتل های مواد مخدر، «ما باید کاری در مورد 
مکزیــک انجام دهیم». ترامپ به صراحت  گفت: «او مکزیک را اداره نمی کند؛ کارتل ها 
مکزیک را اداره می کنند». همه اینها بــه معنای صریح ترین ردِ به اصطلاح «نظم نوین 
جهانی» اســت که سیاست خارجی آمریکا پس از جنگ سرد را تعریف می کرد؛ دورانی 
که دولت های پیاپی بر همکاری با متحدان و کار از طریق سازمان ملل و بلوک هایی مانند 
گروه ۲۰، با رهبری آمریکا تأکید داشــتند. استثناهای درخور توجهی وجود داشت  مانند 
حمله به عراق در ســال ۲۰۰۳، اما حتی در آن زمان نیز آمریکا تظاهر به جســت وجوی 
حمایت بین المللی برای دســتیابی به اهدافش می کــرد. این بار، ترامپ هیچ تظاهری 
نکرد؛ او به تنهایی عمل کرد. این رویکرد یادآور یک مدل اســتعماری اســت؛ جایی که 
آمریکا ممکن اســت به دولت های در ظاهر مســتقل اجازه دهد امــور داخلی خود را 
اداره کنند، اما هم زمان سلطه آمریکا را از طریق اجبار اقتصادی و قدرت نظامی اعمال 
می کند. یک نخ تسبیح مشــترک در رویکرد جدید ترامپ -که توسط آمریکا در اوکراین، 

یمن و مناقشــه اســرائیل-غزه (جایی که جزئیات درباره «هیئــت صلح» حاکم مبهم 
مانده) به کار گرفته شده- تمرکز بر دستاوردهای کوتاه مدت به جای سؤالات پیچیده تر و 
بلندمدت درباره حکمرانی و ثبات اســت. بدر السیف از دانشگاه کویت هشدار می دهد: 
«حــوادث ونزوئلا و «هیئت صلح» پیش رو برای غزه، بــه اضافه ارجاعات تحریک آمیز 
گاه به گاه به گرینلند و کانادا، همگی به پیامدهای گسترده ای برای یک بی نظمی جهانی 
اشاره دارند». این فلسفه ای است که می تواند علیه منافع آمریکا نتیجه معکوس دهد. 
برخی منتقدان رئیس جمهور می گویند مدل ترامپ می تواند به عنوان الگویی برای چین 
جهت بازپس گیری تایوان -جزیره ای خودگردان که پکن آن را استانی جدا شده می داند- 
استفاده شود  یا روسیه را جسور کند تا تلاش هایش را برای سرنگونی ولودیمیر زلنسکی، 
رئیس جمهور اوکراین، از سر بگیرد. از جزایر اسپراتلی در دریای چین جنوبی تا مرزهای 
مورد مناقشه در هیمالیا، رویکرد ترامپی به سیاست خارجی می تواند به سرعت یک نقطه 
داغ پراکنده را به یک آتش سوزی تمام عیار تبدیل کند. ترامپ و تیمش درباره یک جنبه 
که اهداف مختلف او را متحد می کند، شــفاف بودند: سلطه اقتصادی. او و مارکو روبیو 
روشــن کردند که ایالات متحده به دنبال دسترسی به ذخایر نفت ونزوئلا ست که با ۱۷ 
درصد از عرضه جهانی، بزرگ ترین در جهان محسوب می شود. ترامپ گفت شرکت های 
آمریکایی می توانند زیرساخت های انرژی فرسوده ونزوئلا را بازسازی کنند. او با صراحت 
اعلام کرد: «ما شــرکت های نفتی بســیار بزرگ ایالات متحده -بزرگ ترین ها در هر جای 
جهان- را خواهیم فرســتاد تا بروند  میلیاردها دلار هزینه کنند، زیرساخت های به شدت 
خراب -زیرساخت های نفتی- را تعمیر کنند و شروع به پول درآوردن برای کشور کنند». 

منابع، تمرکز ترامپ در اوکراین نیز هستند؛ جایی که آمریکا توافق نامه ای برای دسترسی 
به منابع معدنی آن به عنوان بخشی از حرکت برای حمایت از دولت زلنسکی امضا کرد. 
طبق گفته جیمنا زونیگا، تحلیلگر ژئواکونومیک آمریکای لاتین و اقتصاددان آرژانتین در 
بلومبرگ اکونومیکس، در ونزوئلا منابعی فراتر از نفت وجود دارد. این کشور ۳۰ میلیونی 
«دارای تقریبا ســه هزار کیلومتر خط ساحلی اســت، با سواحل خیره کننده کارائیب که 
آماده گردشگری هســتند و بنادر با موقعیت خوب برای تجارت دریایی که کانال پاناما، 
ســواحل خلیج آمریکا و اروپا را به هم متصل می کنند». از دیدگاه ترامپ، سود حاصله 
می تواند عظیم باشد. زونیگا در گزارشی نوشت: «موفقیت در سرنگونی مادورو می تواند 
دولت ترامپ را جســور کند تا کمپین فشــار خود را به کوبا یا سایر رژیم های نامطلوب 

گسترش دهد؛ در حالی  که شکست می تواند اشتهای آن برای مداخله را تعدیل کند».
تناقض در دکترین کاخ سفید

درک منطــق دولت برای حمله به ونزوئلا با پیام های متناقض چهره های اصلی آن 
دشوارتر شد. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، در شبکه ان بی سی تأیید کرد که این حرکت، 
اجرائی بازنگری شده از «دکترین مونرو» قرن نوزدهم بود که در آن آمریکا نیمکره غربی را 
برای استعمار توسط سایر کشورها ممنوع اعلام کرد. اما ترامپ به سرعت در مصاحبه ای 
با آتلانتیک این حس را نقض کرد و گفت: «مســئله نیمکره نیست،  مسئله کشور است، 
کشــورهای منفرد». او در ایر فورس وان گفت فکر می کند کوبا خودش سقوط خواهد 
کرد: «فکر نمی کنم به هیچ اقدامی نیاز داشته باشیم». حمله غافلگیرکننده به ونزوئلا 
تهدیدی برای دامن  زدن به انتقادهایی است مبنی بر اینکه رئیس جمهور بیشتر مشغول 
سیاست خارجی بوده تا تقویت احســاس آمریکایی ها نسبت به مدیریت اقتصادی او؛ 
به ویژه در حالی که انتخابات میان دوره ای آمریکا حدود ۱۰ ماه دیگر برگزار می شــود. در 
واشــنگتن، جمهوری خواهان تندرو (Hawks) که عادت داشــتند نفوذی حاشیه ای بر 
رئیس جمهور داشته باشند، عمدتا در کنار او صف آرایی کردند، در حالی که محافظه کاران 
ماگا (MAGA) که معمولا مخالف ماجراجویی های نظامی در خارج هستند، ساکت تر 

بودند. این وضعیت می توانــد در هفته های پیش رو تغییر کند؛ به ویژه اگر ونزوئلا دچار 
فروپاشی شود، اما ائتلاف او در پیامدهای فوری حادثه پابرجا ماند. سؤال این است که آیا 
این وضعیت می تواند دوام بیاورد؟ مائورا گیلسپی، استراتژیست جمهوری خواه می گوید: 
«این چیزی نیســت که آنها برایش کمپین کردند. وقتی به مردم در خانه نگاه می کنید، 
فکر می کنم گیج شــده اند. اما باز هم تمرکز آنها این اســت: این چه ربطی به من دارد؟ 
این چگونه بر من تأثیر می گذارد؟». دولت های سراســر جهان با ترکیبی از محکومیت و 
حمایت به اقدامات ترامپ در ونزوئلا واکنش نشــان داده اند  و شدیدترین مخالفت ها از 
ســوی تعداد انگشت شماری از کشــورهای آمریکای لاتین بوده است. رهبران مکزیک، 
برزیــل و کلمبیا حملات را محکوم کردند و شــینباوم، رئیس جمهور مکزیک، گفت   این 
اقدامات نقض منشور سازمان ملل بوده است. بیانیه ای از سوی چندین کشور آمریکای 
لاتین این حرکت را «یک ســابقه بسیار خطرناک برای صلح و امنیت منطقه ای» خواند. 
شــورای امنیت ســازمان ملل -نهادی که برای میانجیگری و جلوگیری از همان اقدام 
نظامی که ترامپ آغاز کرد تأســیس شده اســت- قرار بود روز دوشنبه برای یک جلسه 
اضطــراری گردهــم آید. اما شــورای امنیت سال هاســت در تلاش برای رســیدگی به 
درگیری ها در خاورمیانه و اوکراین فلج شده است و وتوی آمریکا در شورا تضمین می کند 
که اجماع کمی حاصل شــود. بدون توجه به این مسائل، ترامپ هیچ نگرانی ای درباره 
خشم جهانی ندارد یا نشانه ای از عقب نشینی نشان نمی دهد. این پاسخی است که دیگر 
کشــورها آن را جدی گرفته اند. به گفته یک مقام ارشد دولت هند، تمرکز هند اکنون بر 
کســب «قدرت سخت» (Hard Power) خواهد بود. تحلیلگران گمانه زنی می کنند که 
آیا چین ممکن اســت از حرکت آمریکا به عنوان الگویی برای چگونگی تعقیب رهبری 
تایوان بدون تهاجم تمام عیار استفاده کند؟ الکساندر ووچیچ، رئیس جمهور صربستان، 
روز یکشنبه جمله ای گفت که شاید دقیق ترین توصیف از وضعیت موجود باشد: «نظم 

قدیمی جهان در حال فروپاشی است؛ دیگر هیچ حقوق بین المللی وجود ندارد».
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ســقوط ناگهانی نیکلاس مــادورو، معاون او کــه پیش تر آمریــکا را «امپراتوری» 
می خواند، به مهره ای اجرایی برای واشــنگتن تبدیل کرده اســت. دلســی رودریگز در 
چرخشی آشکار از شعارهای ضد آمریکایی به «دستور کار همکاری» رسیده، اما ترامپ 
هشــدار داده که کوچک ترین انحراف او هزینه ای سنگین تر از سرنوشت مادورو خواهد 
داشت. دختر چریک مارکسیستی که پدرش به جرم ربودن تاجر آمریکایی در زندان جان 
باخت، اکنون به پیمانکار موقت کاخ سفید برای اداره کاراکاس تبدیل شده است. تنها 
ســاعاتی پس از حمله نیروهای ویژه ایالات متحده به ونزوئلا و انتقال نیکلاس مادورو 
به نیویورک در صبح شــنبه، دلســی رودریگز به عنوان رهبر موقت کشور ظاهر شد. او 
که ابتدا با خشمی انقلابی به دســتگیری رئیس جمهور واکنش نشان داده بود، اواخر 
یکشــنبه با تغییر لحنی ۱۸۰ درجه ای و اتخاذ رویکردی آشتی جویانه نسبت به دولت 
ترامپ، خواســتار همکاری با آمریکا شــد. رودریگز در بیانیه ای رسمی اعلام کرد: «ما 
دعوت نامه ای را به دولت آمریکا برای همکاری در یک دســتور کار مشــترک، با هدف 
توســعه دوجانبه و در چارچوب قوانین بین المللی ارائــه می دهیم». این چرخش در 
حالی رخ می دهد که دونالد ترامپ با صراحتی بی ســابقه اعلام کرد تیمی از مقامات 
آمریکایی عملا کشــور را «اداره» خواهند کــرد و رودریگز صرفا در کنار آنها کار خواهد 

کرد. رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با نشــریه آتلانتیک، پیامی روشــن و تهدیدآمیز 
برای جانشــین مادورو فرستاد و گفت اگرچه بازســازی ونزوئلا ضروری است، اما: «اگر 
او [رودریگز] کار درســت را انجام ندهد، بهای بســیار گزافی خواهد پرداخت؛ احتمالا 
گزاف تر از مادورو». مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا نیز تأکید کرد که واشــنگتن نه 
به لفاظی ها، بلکه به اقدامات عملی او چشــم دوخته است. در این میان و در اقدامی 
که شــگفتی بسیاری از اعضای دیاسپورای ونزوئلا را برانگیخت، دونالد ترامپ هرگونه 
پیشنهاد مبنی بر به قدرت رسیدن ماریا کورینا ماچادو، رهبر ۵۸ ساله اپوزیسیون و برنده 
جایزه صلح نوبل را رد کرد. ترامپ با این استدلال که ماچادو فاقد حمایت لازم است، او 
را که از نظر بسیاری از مخالفان مادورو برنده واقعی انتخابات جولای ۲۰۲۴ بود نادیده 
گرفت و در عوض، رودریگز را به عنوان محتمل ترین جانشــین معرفی کرد. ترامپ در 
کنفرانــس خبری اعلام کرد که رودریگز با مارکــو روبیو صحبت کرده و موافقت کرده 
اســت که با نقش ایالات متحــده در ونزوئلا همکاری کند. او بــا لحنی که بوی اجبار 
می داد، افزود: «فکر می کنم او رفتار محترمانه ای داشت، اما واقعا چاره دیگری ندارد. 
او اساســا مایل اســت هر کاری را که ما فکر می کنیم برای عظمت دوباره ونزوئلا لازم 
است انجام دهد. خیلی ساده». این در حالی است که رودریگز در ساعات اولیه پس از 

حمله، در تلویزیون دولتی و در حالی که توسط مقامات ارشد ونزوئلا احاطه شده بود، 
قویا نظرات ترامپ را رد کرد و خواستار آزادی فوری مادورو و همسرش سیلیا فلورس 
شــد. او با لحنی مبارزه جویانه گفته بود: «هرگز دوباره برده نخواهیم شد، هرگز دوباره 
مســتعمره هیچ امپراتوری نخواهیم شد. ما آماده دفاع از ونزوئلا هستیم». اما به نظر 
می رسد منطق قدرت در واشنگتن، این شعارها را به حاشیه رانده است. در حال حاضر 
بسیاری از دســتیاران ارشد مادورو، از جمله برادرش دیوســدادو کابلو (وزیر کشور) و 

ولادیمیر پادرینو لوپز (وزیر دفاع) همچنان در کنار رودریگز خدمت می کنند.
انتخاب تکنوکرات نفتی توسط کاخ سفید

طبق گــزارش نیویورک تایمز و به نقل از افراد مطلــع، تصمیم دولت ترامپ برای 

پذیرش رودریگز هم زمان با تصمیم نهایی برای حذف مادورو گرفته شــد. واســطه ها 
دولت را متقاعد کردند که با توجه به علاقه ترامپ به صنعت نفت ونزوئلا، رودریگز که 
از سال ۲۰۲۰ به عنوان وزیر نفت و دارایی خدمت کرده و مدیریت خوبی بر این صنعت 
داشــته، «گزینه ای مناسب اما موقت» اســت. رودریگز در دوران تصدی خود توانست 
اقتصاد ونزوئلا را پس از سال ها بحران تا حدی تثبیت کند و تولید نفت را حتی در میان 
تشدید تحریم های آمریکا افزایش دهد؛ عملکردی که احترام برخی مقامات آمریکایی 
را برانگیخت. یک مقام رسمی به تایمز گفت: «ادعا نمی کنم او راه حل دائمی مشکلات 
کشور است، اما قطعا کسی است که فکر می کنیم می توانیم بسیار حرفه ای تر از آنچه 
با مادورو ممکن بود، با او کار کنیم». ترامپ نیز پس از دستگیری مادورو اعلام کرد که 

قصد دارد صنعت نفت ونزوئلا را در دست بگیرد و گفت: «ما مردم ونزوئلا را ثروتمند 
خواهیم کرد».

ریشه ها و انتقام پدر
همکاری واشنگتن با رودریگز، با توجه به پیشینه خانوادگی او، طنزی تلخ در تاریخ 
سیاسی است. دلسی رودریگز ۵۶ ساله که در سال ۱۹۶۹ در کاراکاس متولد شد، دختر 
خورخه آنتونیو رودریگز، رهبر مارکسیســت و از بنیان گذاران «لیگ سوسیالیست» (یک 
گروه شــبه نظامی در دهه های ۶۰ و ۷۰) اســت. پدر او در ربودن ویلیام نیهاوس، تاجر 
آمریکایی که ســه سال تا ۱۹۷۹ در اسارت بود، دست داشت. خورخه رودریگز در سال 
۱۹۷۶ در ۳۴ ســالگی، زمانی که در بازداشــت بود و برای نقش خود در این آدم ربایی 
بازجویی می شــد، جان باخت. دلسی که در کودکی پدرش را در زندان ملاقات می کرد 
و هنگام مرگ او تنها هفت ســال داشــت، در مصاحبه ای گفته بــود: «انقلاب، انتقام 
ما برای مرگ پدرمان اســت». رودریگز که وکیل و اســتاد دانشگاه مرکزی ونزوئلا بود، 
فعالیت سیاسی خود را در سال ۲۰۰۳ در دوران هوگو چاوز آغاز کرد. او در دولت چاوز 
ســمت های متعددی داشت و در سال ۲۰۱۳ توســط مادورو به عنوان وزیر ارتباطات و 
سپس در سال ۲۰۱۴ به عنوان اولین وزیر خارجه زن ونزوئلا منصوب شد. در این جایگاه، 

او وظیفه داشــت از اقدامات دولت مادورو در برابر انتقــادات بین المللی و گروه های 
حقوق بشری دفاع کند.

تحریم ها و آینده مبهم
همــکاری بــا رودریگــز در حالی صــورت می گیرد کــه او اتهامات ســنگینی در 
نقض حقوق بشــر دارد و توســط غرب محاصره شــده اســت. او هم اکنــون از ورود 
به کلمبیا منع شــده اســت. در ســال ۲۰۱۸، اتحادیــه اروپا رودریگــز و ۱۰ مقام دیگر 
را بــه دلیل نقض حقوق بشــر تحریم کرد که شــامل توقیف دارایی هــا و ممنوعیت 
سفر بود. علاوه بر این، کانادا، سوئیس و خود ایالات متحده (در دوره اول ترامپ) او را 
به دلیل سرکوب مخالفان در ونزوئلا تحریم کرده اند. به عنوان وزیر نفت، او مجبور بود 
مسیر خود را از میان تحریم های فزاینده آمریکا که سودآورترین صنعت کشور را هدف 
قرار داده بود، باز کند. اکنون دولت ترامپ اعلام کرده است که تا زمان انجام یک «انتقال 
قدرت صحیح و عاقلانه» که جزئیات آن مشــخص نیســت، کنترل ونزوئلا را در دست 
خواهد داشت. هنوز مشخص نیست که آیا رودریگز تا پایان با مقامات ترامپ همکاری 
خواهد کرد یا خیر؛ مقاماتی که تصریح کرده اند در صورت عدم همســویی او با منافع 

دولت آمریکا، حق اقدام نظامی مجدد را برای خود محفوظ می دانند.

جانشین موقت مادورو کیست
دلسی رودریگز، پیمانکار جدید در کاراکاس؟

نظم نوین جهانی با قرائت ترامپ

تبعات بازداشت نیکلاس مادورو و تأثیر بحران کاراکاس بر معادلات بین المللی در گفت وگو با علی رضا سلطانی، کارشناس مسائل بین الملل

ونزوئلا؛ صحنه تقویت 
یا تضعیف سیاست تهاجمی آمریکا

مهســا مژدهی: در حالی که جهان در آغاز ســال ۲۰۲۶، خود را برای بازتعریف نظم های 
منطقه ای آماده می کرد، اقدام ایالات متحده در ربــودن نیکلاس مادورو، رئیس جمهور 
ونزوئلا، تمام  برآوردهای کلاسیک امنیتی را به چالش کشید. این واقعه که  بیش از آنچه 
شبیه دیپلماسی قرن بیســت و یکمی باشد، یادآور عملیات های خشن دوران جنگ سرد 
و سناریوی بازداشــت مانوئل نوریگا در دهه ۸۰ میلادی است، نشان داد  دولت ترامپ 
برای احیای آنچه مونروگرایی جدید خوانده می شــود، هیچ خط قرمزی نمی شناســد. 
واشــنگتن با عبور از گزینه هایی نظیر کودتای هدایت شــده یا تحریم های فلج کننده، به 
سراغ سخت ترین و در عین حال پرریسک ترین ابزار خود رفت تا نه تنها نماد چپ گرایی 
نوین در آمریکای لاتین را حذف کند، بلکه پیامی صریح به پکن و مســکو  بفرستد: نیمکره 

غربی  همچنان حیاط خلوت کاخ سفید است.
اقدام ترامپ فراتر از سرنوشــت شخصی مادورو، زلزله ای سیاسی در منطقه ایجاد کرده 
 که پس لرزه های آن به زودی ممکن اســت کلمبیای تحت هدایــت چپ گرایان و حتی 
متحدان دوردســت ونزوئلا را نیز تحت تأثیر قرار دهد. ورود مســتقیم آمریکا به ساختار 
قدرت در کاراکاس، هرچند با وعده جراحی اقتصادی و بازســازی صنعت فرسوده نفت 
توجیه می شود، اما بدعتی خطرناک  در نظام بین الملل پایه گذاری خواهد کرد که در آن، 
مشــروعیت جای خود را به زور عریان می دهد. با علی رضا ســلطانی، استاد دانشگاه و 
کارشناس مســائل بین الملل، درباره اقدامات ایالات متحده در ونزوئلا و عواقب آن به 

گفت وگو نشسته ایم.

ادامـه از 
صفحه

اول

ادامـه از 
صفحه

اول

دولت  ســقوط  هرچند 
مــادورو به طور طبیعی 
تضعیــف  موجــب 
و  چپ گرا  جریان هــای 
کاهش مقاومت در برابر 
بازگشت نفوذ آمریکا در 
آمریــکای لاتین خواهد 
ســطحی  در  اما  شــد، 
اقدام  ایــن  کلان تــر، 
زمینه ساز احیای دکترین 
جدید  قالبی  در  مونــرو 
نیز هســت. این مسئله 
را می تــوان در دکترین 
ایالات  ملــی  امنیــت 
 ۲۰۲۶ ســال  در  متحده 
مشــاهده کــرد؛ جایی 
کــه آمریکا و شــخص 
ترامپ به دنبال گسترش 
و  منطقه ای  مناســبات 
بلوک  به یک  شکل دهی 
قدرتمنــد  اقتصــادی 
در آمریــکای لاتیــن و 
نیمکره  در  به طورکلــی 
غربی هســتند تا از این 
آمریکا  هژمونی  طریق، 
در نظام بین الملل حفظ 

و حتی تقویت شود


